
روایت هایی از 
مسجد «پیرزن »

 مسجد پیرزن در حافظه جمعی قدیمی های 

شهر مشهد با داستان و روایت هایی همراه بوده 

است. این شفاهیات به مرور کم رنگ و فقط در برخی آثار 

مکتوب نیم قرن اخیر ردی از آن ها باقی مانده است. هر 

چند منشأ روایت های شــفاهی به طور دقیق مشخص 

نیست، گذر زمان و دگرگونی در بافت مهم ترین عامل 

فراموشی آن ها محسوب می شوند.

مرحــوم محمد احتشــام کاویانیان در اثر مشــهورش، 

«شمس الشموس» یا «انیس النفوس»، با اشاره به مسجد 

پیرزن نوشته اســت: قبل تر در وسط مسجد گوهرشاد 

فضای مربعی سکومانندی بود که دور خود درگاه هایی 

با میله و سرانداز مربع ســنگی طویل داشت. با حصیر 

مفروش، و به مســجد پیرزن مشهور بود تا اینکه متولی 

مسجد گوهرشاد تصمیم گرفت در محل مسجد پیرزن 

حوض آبی بسازد. همین که شروع به خاک برداری شد، 

عده ای بر اســاس قصه های افواهی جار و جنجال راه 

انداختند و مخالف ســاختمان حــوض بودند. ضمن 

خاک برداری، آثار حوض قدیمــی از زیر خاک نمایان 

شد. مشخص شــد بر اثر زلزله حوض شکسته و آثار آن 

زیر خاک باقی مانده است.

اما نویســنده «مســجد و موقوفات گوهرشــاد» ضمن 

پرداختن به روایت تاریخی مســجد پیــرزن زمینه های 

تاریخی آن را چنین بیان کرده است: گوهرشاد هنگام 

خرید زمین برای احداث مســجد به زمیــن پیرزنی در 

آن محدوده بــر می خورد کــه زال راضی بــه فروش آن 

نمی شود. وی به جای اصرار و اجبار، قطعه زمین را در 

میانه مسجد باقی می گذارد که بعدها به مسجد پیرزن 

یا بیوه زن شهرت می یابد. در این میان، روایت دیگری 

هم وجود دارد و حکایت از آن دارد که در ســال ۱۰۸۴ 

قمری زلزله ای شدید در مشهد باعث خسارت و خرابی 

به مسجد گوهرشاد می شــود. زال بیک  اقدام به تعمیر 

اساسی این بنا می کند و در کتیبه ای این واقعه را ثبت 

کرده اســت. وی پس از تعمیر و مرمت مسجد در وسط 

صحن ستون های سنگی ساخته و به نام خود، زال بیک 

یا پیرزال، نامید. بعدها به مرور زمان، نام «زال» به «زن» 

تبدیل شد.

در مجموع نمی توان به اصل موضوع نگاه تردیدآمیزی 

داشت زیرا روایات افواهی (خبری که صدق و کذب آن 

معلوم نیست) در لحظه به وجود نیامده اند. این دسته از 

شفاهیات سال های متمادی توسط نسل های مختلف 

حفظ شــده اند ولی آنچه حائز اهمیت است در جریان 

تاریخ با از بین رفتن اصل بنا شاهد فراموشی این گونه 

روایت ها هستیم.

مسجد پیرزن تا اوایل دهه ۱۳۲۰ خورشیدی هم چنان 

وجود داشت. در ســال های بعد، ســتون های سنگی 

برچیده و نام مسجد پیرزن هم به مرور فراموش می شود. 

مهندس رضا دیشیدی، از معماران هنرهای اسلامی، 

درباره مسجد پیرزن معتقد است: آنجا مسجد نبوده و 

حوض آب بوده است. پیرزن ضعیف ترین موجود بشری 

اســت. کســی به او نگاه نمی کند و پناهی ندارد. این 

داســتان پیرزن در ایوان مداین، شنب غازان و مسجد 

شــاه اصفهان نیز به شــکلی وجود دارد. این داستان 

می خواهد به من معمار یادآوری کند وقتی می خواهم 

ساختمان بســازم حق ندارم در راستای ساخت چنین 

بناهــای باعظمت، ظلم کنــم، حتی بــه ضعیف ترین 

موجود بشری که پیرزن باشد. این جزو اخلاق معماری 

است. اینجا همان داستان تکرار می شود.

امروزه جنسیت به 

طور اجتماعی نقش 

کم رنگ تری در 

مقایسه با گذشته 

دارد. به علاوه، از 

جنبه انسان گرایی 

دختر و پسر هردو 

باید از فضای 

تعامل سالم در 

خانواده برخوردار 

باشند تا بتوانند در 

بزرگ سالی چرخه 

انتقال مهارت 

زیستن به فرزندان 

نسل بعدی را حفظ 

کنند. این در حالی 

است که نمی شود 

بر جنبه زیستی 

ارتباط عاطفی و 

نزدیک مادران 

چشم پوشید 

زیرا فرزندان یا به 

عبارتی نسل آینده 

را در بطن خود 

حفظ می کنند و به 

ثمر می رسانند

 روابط گسترده، سطحی و سودانگارانه

پیشرفت فناوری در کنار فواید متعدد مانند افزایش رفاه، 

جنبه های تاریک و آسیب زایی نیز به همراه داشته است 

این روزها آدم ها اغلب به طور فیزیکی در کنار یکدیگرند 

اما ذهن آنان در فضاهای مجازی و ارتباطات گســترده 

درگیر است. اگر در گذشته ای نه چندان دور انسان ها 

روابطــی صمیمانه، عمیــق و محدود داشــتند، امروزه 

دارای روابط گسترده، سطحی و سودانگارانه هستند. 

ارتباطات امــروزه به کلافی سردرگم می مانــد. افراد به 

دلایلی متعــددی نظیر حفظ موقعیت شــغلی یا حتی 

تولید شغل، سرگرمی و رفع خستگی، کسب اطلاعات 

و افزایش دانش، مرتب خود را به فضاهای ارتباطی گره 

می زنند. انســان ها در فرایند حضور فعال در فضاهای 

مجازی، سبک ارتباطی خود را حتی در روابط بین فردی 

به فضای مجازی کشــانده اند. امروزه اغلب ارتباط بین 

نســل والدین در کانون خانــواده با نســل فرزندان که 

نســل دیجیتال و ارتباطات فراملی هســتند در فضای 

مجازی صورت می گیرد. میدان گفت وگو از سر میز غذا، 

شب نشینی های حضوری و گفت وگوهای چهره به چهره 

به گفت وگو در صفحه های مجازی منتقل شــده است. 

تغییراتی از این دست سراسر منفی نیستند و پیامدهای 

مثبت بسیاری به همراه داشته اند. با این حال منطقی 

نیست که از پیامدهای منفی آن چشم پوشید و چاره ای 

نیندیشید.

 زنده هستیم اما آیا زندگی می کنیم؟

 انسان زندگی صنعتی که از محل کار به خانه می شتافت 

تا در آن آرامش یابد و ارتباط عاطفی برقرار کند و با سایر 

افراد خانواده تبادل افکار داشــته باشــد امــروزه بدون 

بازگشت مشتاقانه به منزل هم می تواند از هر نقطه ای 

که در آن حضور دارد با خانواده ارتباط برقرار کند با این 

تفاوت که مشغله های فکری و کاری در زندگی کنونی به 

اندازه ای افزایش یافته که فرصت گفت وگو اندک شده 

است و درموارد بســیاری اهمیت گفت وگو در هیاهوی 

تأمین بقا و ایجاد رفاه گم می شود. افراد جامعه می آموزند 

با توجه به شرایط متفاوت زیستی و اجتماعی چگونه تغییر 

کنند اما این یک بخش ماجرای زیســتن است: بخش 

حفظ بقا و زنــده ماندن. این نوع مهــارت تغییر مطابق 

شرایط اگرچه زنده بودن را ســبب می شود، نمی تواند 

بــرای زندگی کردن هــم تضمین بدهــد. در جامعه در 

حال گذار به سوی توسعه یافتگی و حتی در برخی موارد 

در جامعه مدرن، انســان ها زنده می مانند اما از زندگی 

کردن بازمی مانند. بــرای زندگی کردن، آنان نیازمندند 

که به تبادل افکار از طریق گفت وگو بپردازند تا بتوانند 

معناسازی، و بر اساس معناها هدف و انگیزه تولید کنند. 

باید بیاموزند چگونه، چرا، چه موقع و با چه کسانی تعامل 

برقرار کننــد و چگونه از حجم اضطراب هــای متعدد با 

کمترین آسیب خارج شوند.

 مادران باید گفت وگو را بیاموزند

پایه و اســاس مهارت گفت وگو در کودکی و از خانواده 

آغاز می شود. از تعامل مادر و کودک و در گام بعدی پدر 

و همه اعضای خانواده. آدم ها اگــر از مهارت گفت وگو 

بی بهره بماننــد در درک گســترده و عمیق از زیســت 

اجتماعی دچار چالش می شوند. در تولید معنا موفق 

عمل نمی کنند و موفق به برقراری تعامل نمی شوند. این 

مهارت پذیرش گیری اجتماعی از خانواده آغاز می شود، 

از فردی به نام مادر، و از دوران جنینی تا پایان نوجوانی، 

یعنی نوزده سالگی، ادامه می یابد. فرزندان یک خانواده 

که همان نسل بزرگ سال جامعه را تشکیل خواهند داد 

چه درون گرا باشــند و چه برون گرا برای زندگی سالم و 

موفق در جامعه با مخاطرات متعددش نیازمند آموزش 

دیدن برای برقراری ارتباط هستند، نیازمند بهره گیری 

صحیح و مناسب از زبان. انسان ها در گفتن و شنیدن 

است که می توانند خود و محیط پیرامون خود را کشف 

و ارزیابــی کنند. چه این کشــف و ارزیابــی در محیط 

مجازی انجام پذیرد چه در محیط واقعی، بدون آزمون 

و خطا میسر نمی شــود. مادران هستند که به فرزندان 

خود می آموزنــد که میان یک موجــود اجتماعی بودن 

و یک موجود منزوی بودن کدام یــک را انتخاب کنند. 

اگرچه ساختار اجتماعی و شرایط فرهنگی در چگونگی 

انتقال آموزش توسط مادران از نقش بسزایی برخوردار 

است، کلید طلایی چگونگی ارتباط گیری و تعامل نزد 

مادران اســت به این دلیل که اولین و نزدیک ترین فرد 

بزرگ سالی هستند که در زندگی هر فرد اجتماعی ایفای 

نقش می کنند. اگر مادران توانایــی برقراری ارتباط از 

طریق گفت وگو را به طور صحیح آموخته و تدبیر داشته 

باشند، فرایند انتقال معنا در تجربه گفت وگوهای بین 

فردی با کمترین آسیب اجتماعی شکل می گیرد اما آیا 

این ایده آل پرورشی در جامعه ما امکان واقعیت یافتن 

داشته است؟

 نهادهای اجتماعی از مادران حمایت همدلانه کنند

دختران از این جهت که مادران آینده و اولین های مهم 

نسل پس از خود هستند بیش از پسران می کوشند که 

وارد فضاهای گفت وگویی شــوند و تدبیــر امور درونی 

خانواده را بیاموزند. می توان گفت امروزه جنســیت به 

طور اجتماعی نقش کم رنگ تری در مقایسه با گذشته 

دارد. بــه عــلاوه، از جنبــه انســان گرایی دختر و پسر 

هردو باید از فضای تعامل ســالم در خانواده برخوردار 

باشند تا بتوانند در بزرگ ســالی چرخه انتقال مهارت 

زیســتن به فرزندان نســل بعدی را حفــظ کنند. این 

در حالی اســت که نمی شــود بر جنبه زیستی ارتباط 

عاطفی و نزدیک مادران چشــم پوشید زیرا فرزندان یا 

به عبارتی نســل آینده را در بطن خود حفظ می کنند 

و به ثمر می رســانند. لزوم اجرایی کــردن تمهیداتی 

برای جلوگیری از آســیب های اجتماعی که ناشــی از 

عدم تعامل و جایگزینی انزوا و اجتماعی بودن است بر 

عهده نهادهای اجتماعی اســت که مادران را حمایت 

آموزشــی و همدلانه کنند. اگرچه در جامعــه ایران به 

دلیل بافت فرهنگی سنتی که بر روابط بین فردی غالب 

است گفت وگو هنوز هم محور اســتواری روابط درون 

خانواده است، نیازمند سیاســت گذاری های عمومی 

در جهت آموزش مهارت تعامل مطابق با سبک زندگی 

تغییر یافته از سنتی به سوی مدرن امروز در جامعه ایران 

است. گفت وگو در تعامل ایرانی امروزه با چالش افزایش 

شکاف نسلی ناشی از تغییر سبک زندگی روبه روست 

و به مفهومی تبدیل شــده اســت که بیش از گذشــته 

نیازمند کسب مهارت برای ورود به گفت وگوی سالم و 

تعامل مؤثر است.

برای جلوگیری از بحران انزوا
گفت وگو را در خانواده 
تقویت کنیم

حضور پررنگ زنان 
در دانشگاه ها

طبق آمار منتشر شده از طرف 
سازمان سنجش در سال 

۱۳۹۹ زنان با  ۱۰۱  هزار و ۹۱۲ 
نفر، به عبارتی۵۳/۶درصد، 
بیشترین قبولی رشته های 

کنکور را داشته اند. مردان نیز ۸۸ 
هزار و ۳۶ نفر، یعنی۴۶/۴درصد آمار،  

را به خود اختصاص داده اند.

خرده روایت های تلخ و شیرین

حوصلــه ندارید کتابــی قطــور بخوانید اما دلتان می کشــد 

کتابی هم دست بگیرید، دست کم داستان، نه داستانی که 

فقط سرگرمتان کند. دوست دارید داستان برای شما مفید هم باشد. 

یعنی همان مختصر زمان را هم به بیهوده نگذرانده باشــید. در عین 

حــال، حوصله کتابی طولانــی و حوصله سر بر را هــم ندارید. در یک 

جمله، می خواهیــد کتاب هم جذاب باشــد هم مختــصر هم مفید! 

راستش پیدا کردن داستانی با این ویژگی ها به واقع کار سختی است، 

داســتانی که به تمرکــز زیاد نیــاز نداشــته باشــد و بشــود آن را در 

موقعیت هایی مثل اتوبوس و  مترو و مطب و در حــال انتظار خواند و 

دمی از رنج زمانه فارغ شد، داستانی یک یا دوصفحه ای که ارتباطی 

هم با زندگــی روزمره شــما داشــته باشــد و بتوانید با شــخصیت ها 

همذات پنداری کنید. از قضا داستانی که امروز می خواهیم برای شما 

معرفی کنیم ایــن ویژگی ها را دارد: مختصر، مفیــد و جذاب! اگرچه 

نویســنده ایــن داســتان ها را بیشــتر بــه عنــوان مجری یــا مترجم 

می شناســید: خانــم مهســا ملک مرزبــان کــه پیش تــر آثــاری از 

نویسنده های مختلف را ترجمه کرده اســت. مجموعه داستان کوتاه 

این نویسنده با عنوان جالب «خرده جنایت های بی زن و شوهری» چند 

ســال پیش توســط نشر بان منتشر شده اســت. ویژگی اساسی این 

داستان ها یا -به بیان دقیق تر- خرده روایت ها گذشته نگری لذت بخش 

آن است. در هر یک از این داستان های بسیار کوتاه، بخشی از گذشته 

را می بینید که خیلی شــیرین به تصویر کشــیده شــده است، درباره 

آدم های ساده دوروبرمان! تفاوت نویســنده این داستان ها با ما این 

است که خیلی دقیق تر به آدم های دور و برش نگاه و آن ها را توصیف 

کرده است، با همه ویژگی های ساده انسانی شان و با قلمی طنازانه! 

اگرچه هرکدام از این قصه ها می تواند طولانی تر باشــد، 

انگار نویســنده به عمد تلاش کرده تنها ناخنکی به 

بخشی از زندگی آدم ها بزند، آدم هایی که در 

گذشــته او وجود داشــته اند. امــا نکته 

جالــب کتــاب این اســت کــه او از 

رویدادهای ساده، روابط معمولی 

و همیشــگی و زندگــی روزمره 

دریافت هــای عمیقــی برای 

فهم جهان و رابطه ها ارائه 

می دهــد. اگر بیشــتر به 

داســتان های کوتــاه او 

شــوید،  دقیــق 

عمــدی  نمادگرایــی 

نویسنده را درمی یابید. 

او بــه واســطه  اتفاقات 

کنــدن  مثــل  ســاده 

پوســت روییــده کنــار 

ناخــن و درد عمیــق و 

خون ریزی عجیب ناشی 

از کنــدن آن، رابطــه ای 

تصویــر  بــه  را  دردنــاک 

می کشــد که خیلی ساده هم 

اتفــاق می افتــد. ایــن کتــاب 

کوچک را در کیفتان داشته باشید 

و هر زمان فکر کردید حوصله خواندن 

متنی عمیق و متفکرانه را ندارید، یکی از 

داســتان های کوتاه آن را بخوانید. ممکن اســت به فکر فــرو بروید و 

نگاهتان به چیزهای ساده و آدم های خیلی ساده تر اطرافتان عمیق تر 

شود.

خرده جنایت های بی زن و شوهری 
 نویسنده: مهسا ملک مرزبان

 نشر بان

آدم های ساده دوروبرمان! تفاوت نویســنده این داستان ها با ما این 

است که خیلی دقیق تر به آدم های دور و برش نگاه و آن ها را توصیف 

کرده است، با همه ویژگی های ساده انسانی شان و با قلمی طنازانه! 

اگرچه هرکدام از این قصه ها می تواند طولانی تر باشــد، 

نگاهتان به چیزهای ساده و آدم های خیلی ساده تر اطرافتان عمیق تر 

شود.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

ت
دخ

ران
ای

غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

  انسان مدرن انسانى تنهاست. در هياهوى زندگى سريع و ارتباطات گسترده، 
گاهى خودش را غرق شده مى بيند. حجم وسيع دغدغه هاى ذهنى و 

مشغوليت هاى زمانى براى تأمين معاش و عقب نماندن از تغييرات شتابنده سبك 
زندگى كنونى زندگى امروز را به زندگى شلوغ و سرشار از فشارهاى روانى و 

اضطراب هاى ذهنى و اجتماعى تبديل كرده است. انسان ها مجبورند براى تأمين 
بقاى خود بيش از گذشته تلاش كنند. از سوى ديگر، فناورى به نوعى زندگى فردى 

و جمعى آنان را تسخير كرده است. 

دکتر مهتاب علی نژاد

جامعه شناس

۴

۲شنبــــــه
۱۲ آبــــان ۱۳۹۹

۱۶ ربیع الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۳۹


